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 مقدمه 

بعد حمد و شکر الهی و سلام و درود فراوان بر محمد مصطفی)ص( و اهل بیت  

 طاهرینش 

 بقیه الله خیر لکم ان کنتم مومنین 

 امام زمان برای شما از هر چیزی بهتر است اگر مومن هستید 

بزرگترین نعمتی که خدا به ما شیعیان داده،نعمت وجود مبارک امام  

 زمان)ع(است. 

زیرا بوسیله حضرت حجت علیه السلام برکات الهی برما نازل می گردد. بوسیله او  

 حاجتها روا میشود. بوسیله او گناهان بخشیده می گردد و... 

اما حضرت از عده ای از شیعیان راضی هستند و از عده ای دیگر ناراضی می  

 باشند.

معیار مشخص بودن رضایت یا عدم رضایت حضرت از ما را از قران متوجه می  

شویم. هر کاری را که قران تایید کرده مانند احسان به والدین ان کار مورد تایید  



امام زمان)ع( هم هست و هرکاری که قران  ان را مردود شمرده و حرام دانسته  

 مانند ظلم به دیگری حضرت هم از ان کار ناراضی هستند 

ما که مرتب دعا می کنیم:خدایا قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود  

 بگردان...باید ببینیم چکار باید بکنیم تا باعث رضایت حضرت از ما گردد. 

چیزهایی که باعث رضایت حضرت میشود با بررسی ایات و روایات میتوان در  

 چند چیز خلاصه نمود:

 یکی داشتن تقوای الهی 

 یکی داشتن اخلاق اسلامی 

 یکی داشتند بصیرت در دین 

 یکی هم اهل عبادت و شب زنده داری بودن

 یکی هم داشتن شجاعت و نترسیدن از دشمنان

فرموده است: »آنها   یاوران حضرت حجت )ع( السلام درباره امام صادق علیه 

های آهن ]محکم[ است؛ هرگز دچار  هایشان همانند قطعه مردانی هستند که دل 

گردند و خود را سپر جان او  وار دور شمع وجود امام می شوند...؛ پروانهتردید نمی 



های نماز و ذکر و عبادتشان چون صدای  دهند...؛ در سراسر شب، نغمه قرار می 

رسد؛ آنها زاهدان شب و شیران روز و در برابر امام عزیزشان  زنبور به گوش می 

... کاملاً مطیع و تسلیم هستند » 

طور طبیعی، هر یك از ما امیدواریم جزو یاران حضرت باشیم؛ چون هم به او  به

ورزیم، و هم منتظر قدوم مبارک اوییم و هم در دل و جان تصمیم به  عشق می 

اطاعت از او داریم، ولی باید همّتمان آن باشد که در مقام یاوری، تا آنجا بالا  

گرم  ای که امام به یاری ما دل گونهرویم که مایه روشنی چشم ایشان باشیم، به

چنین بود و علی  السلام این گونه که مالك اشتر برای امام علی علیه باشد، همان

دانید مالك که  السلام در فراق او و در ماتم او گریست و فرمود: »شما نمی علیه 

 بود؟« 

نکته دیگر آن است که در یاری امام عصر، فرقی بین زن و مرد نیست و هر کس  

های خود، در خدمت امام باشد؛ زیرا یاری امام مهدی  تواند با توجه به توانایی می 

  ـ همگان باشد؛ مردان مخصوص تا  نیست شمشیرزدن  و جنگیدن تنها  السلامعلیه 

  راه  بنابراین، گیرند؛ قرار   زمان امام یاوران جبهه   در توانندمی  ـ زن  چه  و مرد چه

اینکه دارای   ط شر به اما باشند،  حضرت  یاوران جزو  تا است  باز همه برای 

 خصوصیاتی که در روایت امده باشند. 



 در این کتاب پیرامون این خصوصیات مطالب متنوعی اورده شده است. 
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داشتن تقوای الهی   

اگر بخواهیم امام زمان)ع( از ما راضی باشد و انشالله جز. یاوران حضرت باشیم  

 باید باتقوا باشیم.

 تقوا یعنی گناه نکردن.از گناهان دوری نمودن.

در قران به تقوا سفارش شده چون ادم باتقوا طلاست.چون ادم باتقوا    نهمهی ا نکهیا

کند.چشم پاک است. دست پاک است.زبانش   ی نم انت یخ  چوقت یاست ه نیام

و...پاک است.قلبش از دغل و کلك و تقلب پاک   بتیاز دروغ و از ناسزا و غ

  ی رسد ول ی م گران یبه د رشیخ  شهی کند.هم ی ظلم نم ی به کس  چوقتیاست.ه 

  گران ی د ی است.واز ناراحت گران ید  رخواه یرسد.خ  ی نم گران یاز او به د ی شر

... شودوی ناراحت م  

 تقوا چند نوع است. 

 یکی تقوای نگاه.یکی تقوای زبان. یکی تقوای شکم. یکی تقوای جنسی 

 



 

 

 تقوا در نگاه کردن 

 خدا در قران فرموده ای پیامبر به مومنین بگو چشمهای خود را بر حرام ببندند. 

  إِنَّ ۚ   لَهُمْ ۚ  أَزْکَى  لكَِ ذَ ۚ  قُلْ لِلْمؤُْمِنِینَ یَغضُُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیحَْفَظُوا فُرُوجَهُمْ 

( 30یَصْنَعُونَ)نور ایه بِمَا خَبِیرٌ  اللَّهَ  

به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را ]از آنچه حرام است مانند دیدن زنان نامحرم 

و عورت دیگران[ فرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ کنند، این برای آنان پاکیزه  

 .تر است، قطعاً خدا به کارهایی که انجام می دهند، آگاه است

 

نقل شده که من   ی و استاد مرحوم نخودک  ی الله بروجرد هیاز مرحوم ارباب استاد ا

به خواهر زنم نگاه   کباری به مدت چهل سال . میمنزل بود ك ی با خواهر زنم در 

 نکردم 



فرمودند: » من در تمام مدت سلوک در خدمت مرحوم   ی هاشم حداد م دیآقا س

افتاد ی چشمم به زن نامحرم نم  دم،ید ی ( نامحرم نمی آقا )قاض . 

است باتریز ی لیتو از خواهرش خ  ال یروز مادرم به من گفت: ع كی . 

  ی در حال ی ا دهیام، گفت: چطور ند دهیگفتم: من خواهرش را تا به حال ند من

  كی رود و غالباً بر سر  ی و م دیآ ی از دو سال است که در اطاق ما م  شتر ی که ب

ندارند و در   ی ! به رسم اعراب که زنانشان حجاب درست م؟یخور ی سفره غذا م

کامل.من گفتم: والله!   عفت عصمت تام و   نی منزل غالباً همه با هم محشورند؛ در ع

حفظ و   ی عدم نظر نه از رو  نیاست!! و ا فتادهیبار هم چشم من به او ن كی که 

بوده است نطوریچشم بوده است؛ طبعاً حالشان ا   ی خوددار . 

از خودشان نقل   ی عباس قوچان خ یالله حاج ش  تیمطلب را مرحوم آ ن یا رینظ

ذکر و ورد و   ی برا ی دستورات ی مرحوم قاض شتر،ی ب ای نیاربع  ك یکردند؛ البته در 

بود که: هر وقت در کوچه و   ن یداده بودند که از جمله آثارش ا  شانیفکر به ا

  ی به رو میپلکها  اریاخت  دونافتاد، ب ی م ی رفتم چشمم به زن نامحرم ی بازار که م

من است  اریمشهود بود که بدون اراده و اخت نی آمد؛ و ا ی هم م  

 

: هفتاد سال است که نگاه به نامحرم نکرده ام  ی نجف ی الله مرعش تیآ   



ی ترس مرحوم قاض چشم   

سال تمام چشمم را کنترل کرده بودم، چشم   ستی : » چون بد یگو ی م شانی ا خود

وارد شود از دو   ی خواست نامحرم  ی من آمده بود، چنان که هر وقت م ی ترس برا

شد و خداوند به من منت گذاشت که   ی بسته م میقبل خود به خود چشم ها قهیدق

...بود ه آمد و آن مشقت از من رفت ی هم م ی رو اریاخت  ی چشم من ب  

نامحرم ی حرمت نگاه به مو  

زنان شوهر دار   ی : بر مومنان حرام است که به مودیفرمای ( مالسلام ه یرضا )عل امام

شدن به فساد   دهیشهوت و کش كیشوهر دار نگاه کنند چراکه موجب تحر ر یو غ

شودی م . 

 

ش یتذکر رسول خدا)ص(به پسرعمو  

و   ه یالله عل ی السلام( از امام باقر نقل فرموده که رسول خدا )صل ه یصادق )عل امام

که از عرفات   ن یعرفات اسامه را سوار کرده بود و هم ی آله( به هنگام رفتن به سو

بود در پشت سر خود سوار   مایسخوش   ی افاضه کرد، فضل بن عباس را که جوان

 .کرد



  امبریبود، با پ ی بارویز زی که همراه خواهرش بود و او ن ی آن هنگام مرد عرب  در

  ی و آله( سؤالات  ه یالله عل ی )صل  امبریو از پ  دهیو آله( روبرو گرد هیالله عل ی )صل

 .کرد و فضل بن عباس به خواهر او چشم دوخته بود

چشم فضل   ی دست خود را رو  دی د ن یو آله( چون چن  هیالله عل  ی )صل امبریپ

به آن   گر ید ی گذارده بود تا چشمش را از نگاه به نامحرم بپوشاند، اما او از سو

الله   ی )صل  امبریآن مرد عرب پاسخ سؤالات خود را از پ نکهی . تا اکردی زن نگاه م

دادکرد و به راه خود ادامه   افت یو آله( در ه یعل . 

اش را گرفته  شانه  که یبه فضل کرد و در حال ی و آله( نگاه  هیالله عل  ی )صل امبریپ

المعلومات است،    امیالمعدودات و ا امی روزها از ا نی که ا ی دانی نم ایبود فرمود: آ

چشم و زبان و دستش را نگه دارد خداوند   یی روزها نی که هر کس در مثل چن

...سدینوی م ندهیاو مثل ثواب حج آ ی برا  

در تورات نوشته شده    ": دیفرما ی م لی السلام ـ به نقل از انج هیـ عل  ی حضرت عل

همان   ی نگاه کن ی با نظر شهوت آلود به کس  ی اگر حت میگو ی من م ی زنا نکن، ول

ی وقت در دلت با او زنا کرده ا ".   

 



نگاه   ن ینامشروع است « پس فاصله ب ی بودن بهترازنگاهها  نای ناب ":دیفرما ی م زین و

 ." و گناه اندک است

لیلةالقدررابفهممحقیقت خواهممی # الله! من  رسول  یابن  

 

فرمودند: یك مدتی حرم امام رضا علیه   ی م ی قندهار ی الله مولو ت یمرحوم آ 

الله! من   کردم که یابن رسول   ی رفتم و عرض م ی السلام م

لیلةالقدررابفهممحقیقت خواهممی # .  

بار در حین زیارت امام رضا علیه السلام حس کردم از داخل   ك ی امیهمان ا در

الهام شد که »   ی ضریح به قلب من یك مطلب

   ،ی کنلیلةالقدررادرک حقیقت ی خواهیاگرم#

# باشچشمهایت مواظب » 

که حتی من در آن ایام به    ی مواظبت کردم تا حد ی لیفرمودند: من خ ی م شانیا

کردم و متوجه شده بودم که صور افراد در چشم من نباید   ی مادرم هم نگاه نم

  .بیفتد



این حالت غض بصر برایم ملکه شد، شب قدر آن سال   ی گفتند که وقت  ی م بعد

امام رضا علیه السلام بودم؛ لیلة القدر و قدریّت لیلة القدر را یافتم که  که در حرم  

کنند ی قضیه از چه قرار است و غیر آنچه هست که دیگران تصور م  . 

 

 

 تقوای زبان

یعنی زبان را از گناه بازبداریم. مثلا غیبت نکنیم. دروغ نگوییم. تهمت نزنیم.  

 کسی رو مسخره نکنیم و...

ده سال   ل یاسرائ ی بن ی عابدها ی بعض اد،،یم رون یزبان ب نی گناه از ا ٠۸از   شیب

   ،،،ندزدی حرف نم

در زبان ببندد در جهنم بسته است  ی کسواقعا اگر  

دم ینشن بتیغ ی سال زندگ  62در   

:همسر مکرمه امام )ره(  



مرد   ن یاز ا بتیغ  ك یها سال   نیکردم و در ا ی و دو سال با امام زندگ شصت

به   لینبود لذا آن را تبد ی کار ی لی که خ  میدر منزل داشت  ی کارگر   كی . دمینشن

است.   ی کارگر خوب  ی لیخ  ن ی. بعد از چند روز گفتم، آقا ام یکرد ی کارگر بهتر

خوب نبود،    ی لیخ  ی قبل که ی به من بفهمان ی خواهی جمله م  ن یآقا گفتند: اگر با ا

... بشنوم ستم ی است و حاضر ن بتیغ  نیا  

 بدقولی از بی تقوایی است! 

... کنه ی عمل نم ی ول دهیقول م  

وعده دادن   ایقول دادن و  م، یده ی که همه ما انسانها انجام م  یی از کارها ی کی

. خب  میمشخص انجام ده ی را تا زمان  ی که کار م یده ی قول م گران یاست، به د

  ی هستند افراد ادیکه ز  نجاست یباشد، اما مشکل ا ی هیکاملاً بد  دیموضوع شا نیا

کنند  ی نم عملدهند و به آن   ی م ی و  وعده ا ستند ی که خوش قول ن . 

می توان قول دادن را از موارد عهد و پیمان شمرد. در این صورت بدقولی که  

 یك عمل خلاف اخلاق است به یك عمل خلاف تقوا تبدیل میشود. 

یا اصلا نمی  سرقرار با شما حاضر باشد اما او ۳راس ساعت   دهد یقول م دوستتان

.....دیآ ی م ۳.۵ساعت  اید یا   



و قول میدند سر موعد قرض رو  پرداخت   رندی گ ی قرض م افرادی هستند که 

! کنند ی پرداخت نم ی ول کنند   

  .مسئولینی که به مردم قولهایی میدهند ولی به ان عمل نمی کنند! 

زن و شوهرهایی که بهم قول میدند ویا به فرزندانشان قولهایی میدند ولی به ان  

 عمل نمی کنند! 

  ن یکارشما را آماده کند اما ا گر یروز د ۵دهد، تا  ی به شما قول م ی غاتیتبل   طراح

اندازد ی م ر یروز به تاخ ۱٠مختلف تا  ی کار را به بهانه ها . 

در    هیمواد اول گر،یروز د ۳که تا   دهد یقول م ی شرکت هی کننده ماده اول  نیتام

دهد و کارخانه دو روز با   ی م لیمواد را تحو ری کارخانه باشد، اما او با دو روز تاخ

شود ی مواجه م هی مشکل نبود مواد اول . 

  ر یکار دارد، اما تعم  قهیدق  ۳٠تنها  تانی: خودرودیگو ی خودرو به شما م  رکاریتعم

ساعت از زمانتان را    ۳ دیشو ی کشد و شما مجبور م ی ساعت طول م ۳شما   نیماش

...و هزاران مورد دیگر از بدقولی بعضیها که باعث خسارت مادی یا  دیآنجا بمان

 خسارت معنوی به ادم میشه.. 

 در حالی که پیامبر ما و امامان ما خوش قول ترین افراد بودند... 



 تقوای مالی 

یکی از مهم ترین نوع تقوا که عده ای از مردم با ان مشکل دارند تقوای مالی 

 است. 

ما باید از مال حلال استفاده کنیم و اگر از مال حرام استفاده کنیم دچار عوارض  

 خطرناک ان میشویم 

یمال یی تقوا ی از ب یی نمونه ها  

که اصلا اضافه کار   ی درحال رندیگ ی م  ی کارمندها دهها ساعت اضافه کار ی بعض

 نکردند 

  ی انجام نم ی که اصلا کار  ی درحال رندی گ ی بالا م ی به اسم مشاور حقوقها ی افراد

ستندیدهند و در محل کار ن . 

گفت  معلم ما    ی م ی دزدند مثلا دانش اموز ی هستند که از کار خود م ی افراد

  ی م گاری را در راهرو س هیدهد و بق ی درس م  ی درس در ساعت مقرر،کم ی بجا

 کشد 

پردازند  ی خود را م ی شخص ی ها نه یالمال هز تیهستند با پول ب ی افراد  



  ط یبا پول دولت بل  شان یاز شهرها ،خانواده اش تهران هستند ا ی کیشهردار  مثلا

تا به تهران نزد خانواده اش برود   ردیگ ی م مایهواپ  

از دولت   نه یخود و همراهان هز ی برا دهیخارج بدون فا ی هستند سفرها  ی افراد

  ی فروشند!افراد ی نامه به افراد م  انیو پا  رندیگ ی هستند پول م ی پردازند.افراد ی م

دهند   ی و شهادت دروغ م رند یگ ی هستند پول م  

...و  

است که حد ندارد نیمردم و مسئول  نی در ب یمال یی تقوا ی ب انقدر . 

 رشوه خواری جزو مال حرام است.  

اقایی می گفت فاضلاب منزل گرفته بود. مامورین اداره اب امدند. تا پانصد هزار  

 تومن نگرفتند کار نکردند!

 دیگری می گفت همین مشکل رو داشتم تا دویست هزار ندادم کار نکردند!

سومی می گفت وام می خواستم تا مقداری پسته برا رئیس بانك نبردم وام منو  

 ندادند!



اقایی می گفت بنابود زنم وضع حمل کنه. شب بود. خانم دکتر گفت باید ده  

ل  میلیون نقد بیاری تا عملش کنم.گفتم خانم دکتر این وقت شب ده میلیون پو

نقد از کجا بیارم. گفت تا نیاری عملش نمی کنم!منم رفتم با هزار التماس از این  

مغازه و اون مغازه ده میلیون تومن پول جور کردم دادم به خانم دکتر تا زنم رو  

 عمل کرد! 

و هزاران مورد رشوه خواری و زیر میزی گرفتن از این مردم مظلوم را شاهد  

 هستیم. بنظر شما ایا امام زمان از این افراد ناراضی نیستند؟ 

گرانفروشی و کم فروشی و تقلب در اجناس جزو مال حرام است.در قنادی ها از  

روغن ناسالم استفاده کردن جزو مال حرام است. در رستورانها و کبابی ها و ...از  

گوشت ناسالم استفاده کردن جزو مال حرام. کره و روغن را از نامغروب تهیه  

 کردن جزو مال حرام است. 

 کارمندان و کارگرانی که کم کاری می کنند پولی که می گیرند اشکال دارد. 

 افرادی که خمس و زکات نمی دهند اموالشان جزو مال حرام است 



با ماشین اداره کار شخصی کردن جزو بی تقوایی مالی است. باید مقدار استفاده  

شده از ماشین اداره را حساب کند و پولش را به اداره پرداخت کند همچنین  

 استفاده از سایر امکانات دولتی همین حکم را دارد. 

خانمی می گفت مادرم در خانه بهداشت روستایی کار می کرد مرتب از وسایل  

انجا خانه می اورد!و می گفت مادرم که ماما است شاید بیشتر از صد مرد سقط  

 جنین غیرقانونی انجام داده و پولشو گرفته و استفاده کرده ایم! 

خانمی می گفت شوهرم مرتب از وسایل شرکت خانه می اورد و ما انهارا استفاده  

 می کنیم. 

 سرقت وسایل و امکانات دولتی یکی از انحرافات مالی بعضی از کارکنان است! 

 با اینکه در قران و در روایات به ما گفته شده فقط مال حلال بخورید! 

مِماّ فِی الأَرضِ حَلالاً طَـیِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ إِ نَّهُ  یا أَیُّها الناّسُ کلُُوا 

  لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِـینٌ

یعنى اى مردم غذاى حلال و پاکیزه زمین را بخورید و از گامهاى شیطان پیروى  

  نکنید که او دشمن آشکار شماست

...عبادت هفتاد جزء است که بهترین جزء آن طلب روزی حلال است . 



هر کس لقمه حلال بخورد، فرشته ای بالای سر او می ایستد و برای او طلب  

...مغفرت می نماید تا زمانی که از خوردن دست بکشد . 

...هر کس غذای حلال بخورد خداوند قلب او را تا چهل روز نورانی می گرداند  

: »وطهّر بطوننا من الحرام و  میخوان ی م  نی امام عصر)عج(چن  ی فراز دعا نی در نهم

حرام وشبهه ناک پاک کن  ی !اندرون ما را از غذاهاایالشبهه؛ خدا .» 

خود با   ی طول عمر و سفرها ی :من در راستادیگو ی به پسرش م حتیدر نص لقمان

آنها گوش فرا دادم، و   ی و اندرزها ح ی )ص(ملاقات کردم،به نصاامبریچهارصد پ

  نیاز آنها ا ی ک ی نمودم، نش یآنها چهار موعظه را گز ی آن همه پندها  انیاز م

حرام    ی غذا کهحلق خود باش    ،مراقبی است: »هرگاه کنار سفره غذا نشست

... ی نخور  

 اگر شیعه مال حرام بخورد حتما امام زمان )ع(از او ناراضی میشوند... 

 

»لَیْسَ بِوَلِیٍّ لِی مَنْ أَکلََ مَالَ مؤُْمِنٍ حَراَماً« امیرالمومنین )علیه السلام( می فرمودند: 

... کسی که به حرام، مال مومنی را بخورد هرگز دوستدار من نیست  



باش کار کند همه را   یی جمع کردم دادم دست اقا ون یلیگفت پانصد م ی م ی خانم

! نما بردند عهیش ی گونه هستند مالشان را افراد  نی برد!و هزاران نفر در کشورمان ا  

اینها هرگز شیعه نیستند و امام زمان علیه السلام از ادمای کلاهبردار مال مردم خور  

 بیزار است... 

ادمایی که از بیت المال می  مخصوصا از ادمایی که در امانت خیانت می کنند!

 دزدند!

علیه السلام چراغی را در اطاق   های آغازین خلافت، امام علی در یکی از شب 

بیت المال روشن کرده مشغول محاسبات لازم بودکه طلحه و زبیر بر حضرت  

علیه السلام سلام کرده، وارد شدند و گفتند  امیرالمؤمنین علی   

 .با شما کاری داریم

 امام فرمود

 آیا مربوط به حکومت و امور مسلمین است یا به امور شخصی شما ارتباط دارد؟ 

 .پاسخ دادند: امور شخصی خودمان است



المال در مقابلش روشن بود خاموش، و  علیه السلام چراغی را که از بیت  امام علی 

 .چراغ دیگری را روشن کرد

 پرسیدند: چرا اینگونه عمل کردی؟ 

علیه السلام پاسخ داد حضرت امیرالمؤمنین   

المال، و کار شما شخصی بود، روا نبود که  روغن چراغی که روشن بود از بیت 

المال در مصارف شخصی قرارگیرد، امّا روغن این چراغ از  روغن چراغ بیت 

 .اموال شخصی من است

خواهید از مسائل شخصی خود بگوئیدحال هر مقدار که می  . 

 طلحه و زبیر به یکدیگر نگاهی کردند و گفتند

...ای نخواهد کردرود، و با ما معاملهبرویم، این مرد به راه دین می   . 

 پس اگر بخواهیم حضرت از ما راضی باشد باید از مال حرام فاصله بگیریم. 

 

 

 



 

در عفافتقوا  

اسلام به پاکدامنی خیلی اهمیت داده است و هرگونه ارتباط با جنس مخالف را  

خارج از ازدواج ممنوع نموده حتی دست دادن با نامحرم را حتی دست دادن با  

 دختر دایی و دخترعمه را که فامیل هستند ولی نامحرمند را ممنوع کرده است. 

 نباید مرد و زن نامحرم تنها در یك مکان باشند.

فرمود: هیچ مردى با زن نامحرمى تنها نمىشود جز آنکه سومى آنها  ( ص) پیامبر 

( 14/266شیطان است .) مستدرک الوسائل   

است ی نبو ثی در حد : 

 

 یانوجوانی  نماید یابامردی  ،ازدبرنزدیکی نامحرم بازنی  کسیکه   

 محشر از بوی شود،واهل ،بدبوتر از مردار،محشور می کند،روزقیامت لواط

 اعمالش رود وهمة  می  جهنم  به  گردد،سپس  نمی  قبول  اوناراحتند واز اومعذرتی 

 می  ،گذاشته است از آهن  آن ای ه میخ  که  اورا در تابوتی  شود.درجهنم می  باطل

اورا   رودواگر عرق  فرومی  کنند،تا میخها در بدنش فرو می  شود وبرتابوت 



 از همه  عذابش  که است  میرند واو ازکسانی  می  قرار دهند،همه  برچهارصد امتّ

!بیشتر است   

 عفاف در خانواده

بکند. جلو نامحرم  ی شوخ دیو.. نبا یی پسر دا ا یبرادر شوهر  ی زن با نامحرم حت

بپوشدو لباس تنگ و ساپورت و لباس   ن یقهقهه نزنه. مقابل پدر و برادر لباس سنگ 

  ی .حتادیوجه از حجابش کوتاه ب چ یبه ه دیکننده جلو اونا نپوشه.زن نبا ك یتحر

و مقابل نامحرم با حجاب   دهنپوش گوش ن ی اگر شوهر بگه جلو دوستام روسر

 .باشه

کنه تو بازار و ازجلو   ی سع  رهیم رونیهم ب ی نره و وقت رونیضرورت نشده ب تا

 .مغازه ها نره بلکه از کوچه ها بره

انها به گناه الوده شوند شودیدر نظارت بر فرزندان باعث م  ی انگار سهل . 

حرامه لااقل   نکه یگفت دو تا دخترم دوست پسر دارند!گفتم ا ی م ی مذهب ی خانم

از دور مراقبشون هستم ی خطرناکه ول  غهیبخونند!گفت نه ص  تی محرم غهیص ! 

گفت ی م ی ا طلبه   

دیاز من پرس یی اقا   



  ی لیکه عروس و داماد داره.شوهرش خوش اخلاق ادم خ ی خانم  شهی جور م  چه

کنه؟  ی هم ذکر نم ی کنه و علت ی زن درخواست طلاق م  کدفعهی ی ول هیخوب  

ونه یدر م  ی گری مرد د ی احتمالا پا گفتم  

رم؟ یارتباط داره چه جور جلوشو بگ گانهی گفت مادرم با مرد ب ی م ی دختر  

و ارتباط داره چه جور جلوشو   رهیگفت برادرم خونه زن شوهر دار م ی م یی اقا

رم؟؟؟ یبگ  

کردم حالا شوهرم   ی م ی باز امكیبا برادر شوهرم پ  ی گفت مدت  ی م ی خانم

منو بکشه چکار کنم؟؟  خوادیم دهیفهم  

میامام زمان بش ی داد فدات. مرد جواب داد همه فدا  امیشوهر دار به نامحرم پ زن .  

.. 

قلب برا نامحرم بفرسته  کریزن شوهر دار است دینبا  

قبول کنه   هیهد ایزن شوهر دار از نامحرم پول  دینبا  

 

میها را مواظب باش ی مهمان  



گفت ما رو   ی م ی . طلبه ا ستیبعضا درست ن رهی گ ی که صورت م یی ها ی مهمان 

اون ور نشستن. خانوما   ونیکه آقا  مینیب ی م  م ی. رفتی عقد دعوت کردن مجلس ی برا

کنن گفتم تا   ی ور .همه  بهم نگاه م نیکننده ا  ك یتحر ی با لباس ها ی بدم روسر

سر کردند ی موقتا روسر هم کنم!اونا  ی سر نکنند من عقد نم   ی خانمها رو سر نیا ! 

 ی بودن خانمها ب عهیکه همه مسلمانند! همه  ش ی تو مجلس  شهی م ی چه جور 

اومد ه بودن خواستگار و همراهانش  نامحرم بودن   گه یاستان د هیاز  نای.ا ی روسر

مردا   ی کرده جلو  شیآرا بایز ی که خانوما با دامن با لباس ها  شهیم ی و چه جور

نند؟ یبش  

درست بشه  دیما با  ی ها ی که مهمان  نهیا   

می دعوت بودو با حاج خانومم رفت یی گفت بنده جا ی م ی طلبه ا  .  

خانما جدا مردا جدا باشند دیگفتم نه با م ینی خانه گفت دور هم بش صاحب  . 

باشه دختر عمه باشه   یی حضرت امام نشستن زن و مرد نامحرم ولو مثل دختر دا 

دونستند  ی سفره حرام م  كی زن داداش باشه سر  . 

بالا.   رهی آمار ازدواج م نیی ادپایآمار طلاق م میها عمل کن   ه یتوص  نی ما به ا اگر

شه ی هاکم م ت یها دعواها جنا ی خودکش  



اگر بخواهیم امام زمان)ع( از ما راضی باشه باید تقوا داشته باشیم و اهل گناه  

نباشیم.دراین باره از ایه الله بهجت سوال شد چکار کنیم حضرت را زیارت کنیم  

حضرت طیب است شما باید طیب باشی تا بتوانی حضرت را ببینی  و ببینیم؟فرمود  

. 

 روش حضرت امام )رض( در مورد حدود ارتباط با نامحرم

از مسائلى که حضرت امام بیشتر به آن توجه داشتند، محدود بودن ارتباط بین  »

زن و مرد بود . یادم هست ده سال بیشتر نداشتم و با برادرها و پسرخاله ام قایم  

باشك بازی می کردیم. حجاب هم داشتیم؛ اما یك روز امام مرا صدا کردند و  

گفتند: شما هیچ تفاوتى با خواهرتان ندارید؛ مگر او با پسرها بازى مى کند که  

  شما با پسرها بازى مى کنید؟« )عاطفه اشراقى، نوه امام(

امام در ارتباط با نامحرم خیلى سخت گیرند. الآن پسرهاى من و حاج احمد آقا  »

ساله اند و اگر یك روز ما براى ناهار به منزل آقا دعوت شویم، پسرها    16، 15

حق آمدن ندارند و یا اگر هم بیایند، مثلا ما خانه خانم مى نشینیم و سفره مى  

اندازیم و آنها منزل احمد آقا؛ آن هم براى اینکه پسرها و دخترهای اهل فامیل و  

خانه با هم غذا نخورند . نه فقط سر سفره، بلکه حتى به همدیگر سلام هم نکنند؛  



چون واجب نیست، به هر حال آقا این نوع مهمانى رفتن خانمها و آقایان نامحرم و 

  با هم دور سفره نشستن را حرام مى دانند« )زهرا مصطفوى(

« ساله بودم که مرحوم آقاى اشراقى داماد ما شده بودند. یك روز ما   15من  

منزل ایشان دعوت داشتیم. همین جور که من و امام با هم وارد شدیم، دیدم آقاى  

اشراقى دارند به استقبال می آیند؛ ما در یك باغچه اى داشتیم حرکت مى  

کردیم. من به امام گفتم: سلام بکنم آقا؟ گفتند: واجب نیست. من هم رویم نشد  

که سلام نکنم و از داخل باغچه رد شدم که با آقاى اشراقى روبه رو نشوم!« )زهرا  

  مصطفوى(

امام مقید بودند که ما از بچگى حجاب شرعى مان را حفظ کنیم. در منزل، حق  »

انجام هیچ گونه معاصى، از جمله غیبت، دروغ، بى احترامى به بزرگتر، و توهین  

به مسلمانان را نداشتیم. خصوصا روى معصیت توهین به مسلمان، حساسیت  

 زیادى داشتند.« )فریده مصطفوى

خانم هایی هستند میگند ما عاشق امام زمان هستیم اما می بینیم حجاب درستی  

ندارند.ارایش کرده بیرون میرند. با نامحرم دست میدند.فیلمهای بد می بینند.و  

 رفتار خلاف عفاف دارند. ایا امام زمان از اینها راضی خواهد بود؟ 

 



 

 

 یکی داشتن اخلاق اسلامی 

 

 خوش اخلاقی 

امام زمان علیه السلام از ادم خوش اخلاق راضی هستند و از ادم بداخلاق  

 ناراضیند... 

خوش اخلاقی در خانواده نسبت به والدین و نسبت به همسر و فرزندان خیلی مهم  

 است. 

هم حضرت از ماراضی خواهند بود هم  اگر با والدین خوش اخلاقی کنیم 

عظیمی به ما می دهند  ی ثوابها  

 ثواب حجّ نرفته در نامه اعمالم 

 



با   ی با تعجب دیدم که ثواب حج در نـامـه عمل من ثبت شده! به مأمور اله       

  ی از سر تعجب گفتم: حج؟! من این اواخر مکه رفتم، در سنین نوجوان ی لبخند

که ثواب   شودی اعمال باعث م ی مکه رفتم که خبر ندارم!؟ گفت: برخ  ی ک

به پدر و مادرت   ی نچندین حج در نامه عمل شما ثبت شود. مثل اینکه از سر مهربا

.ی نگاه کن ... 

 

به مرگ(  كی )تجربه نزد  امتیدر ق قهیکتاب سه دق        

و ناتوان   ری افراد پ ی باهوش و مودب بود. برا ی فرد ان،یغفور  درضایحم  دیشه

و در احترام به   کردی قائل بود و در حد توانش به آنان کمك م ی احترام خاص

از او   ترن یی: »اگر پاکندی که مادرش نقل م ی ااسوه بود، به گونه نشیوالد

هر وقت که    ند،ی ما باشد بنش زا تر ن ییکه پا  یی رفت جا ی و م شدی بلند م م ینشستی م

گشت ی و بعد برم  رفتی عقب م  نهی دست به س کرد ی م ی از من خداحافظ  

 

 اما اگر با پدر ومادرمون  بداخلاقی کنیم حضرت  از ما ناراضی خواهد بود. 

در جهنم؟  دیشه  



به پروردگار   عمرانبنی نقل شد که حضرت موس آلهوه یعلالله  ی اکرم صل امبریپ از

او   دیشد حالش چگونه است؟ خطاب رس  د یعرض کرد که آن دوست من که شه

 ؟ی ارا وعده بهشت نداده  دیمگر شه  در جهنم است. عرض کرد پروردگارا

را که بر   ی کس عملاو اصرار داشت به آزردن پدر و مادر و من   ی فرمود: چرا ول

کنمی پدر و مادر ستم روا دارد قبول نم . 

ازدواج ها نامبارک هست  ی بعض  

با پدر و مادرش خوبه. به   ی لی ازدواج کنه خ نکهیهست که پسر قبل از ا ی موارد

نیچشم والد ی روشن هیکنه. همش دور بر اونهاست و ما ی و محبت م  ی کیاونها ن . 

ازدواج کرد اون همسرش،پسر را از پدرومادر و برادر و خواهرش جدا   نکهیهم اما

کنه ی م ی چیکنه. رابطه اونهارا ق ی م ! 

با ما   ی لیتهرانه.قبل از ازدواج خ  میدار ی ا  گهی گفت برادر د ی م ی دیشه برادر

ارتباطشو با ما و با پدرومادرم قطع   گهیکه ازدواج کرد د ی از وقت  ی خوب بود ول

جنازه اش   عیی مادرم مرد در تش  ی .حت امدیما ن دنیبه د گهی د چوقت یکرد. و ه

و مادرم از   امدین ی ول اد یب سرشپ دیآخر نگاهش به در بود شا ی !مادرم روزاامدین

رفت  ایدن  . 



شهر است سر نزدم چون   نی به مادرم که تو هم شهیگفت چهار سال م ی م یی آقا

دهیزنم اجازه نم ! 

بهشت   ی بو ی .حتدندیبه بهشت راه نم نهارویا امت یهستند و در ق  نیعاق والد نهایا

...کنندیرو هم استشمام نم  

مادرش گلایه داشت. عرض کردم  دختر خانمی از بداخلاقی   

ی باش مهربون باش دیهم کنه باز با ی بد ی مادر حق داره که هرچ نقدریا  

سرموضوعی با پدرم قهر کرده ام و اصلا می خوام برم شهر  اقا پسری می گفت 

 دیگری زندگی کنم! 

گفتم  یك جعبه شیرینی بگیر و برو با پدرت اشتی کن و نذار یك موضوع  

 کوچکی به یك مشکل بزرگ تبدیل بشه و خدای نکرده جهنمی بشی!

 همچنین خوش اخلاقی نسبت همسر و فرزندان برکات فراوانی برای انسان دارد. 

 خدا فرموده: 

  . عاشِرُوهنَُّ باِلمَعْرُوفِ«.یعنى با خوبى با زنان معاشرت کنید»



مطلب فوق شامل مشارکت مرد باهمسرش در خدمات خانه واستحباب وسعت در 

خردنى وآشامیدن ومسکن ولباس ودادن هدایاى خوب دربرگشت از سفر و در  

اعیاد و گذشت ازخطاهایش و اینکه مرد هم بالباس خوب و بوى خوش با  

شود  همسرش روبرو شود وعدالت دربین زنان اگر چندهمسرى باشد و . . . مى   

من حسُن  کند. هرمردى که با خانواده خود خوب تا کند خدا عمرش را زیاد مى 

...برّه باهله زاداللّه فى عمره  

جلوس المرءعندعیاله احبّ الى اللّه من اعتکاف فى مسجدى پیامبراعظم ص:  . 

 .نشستن زن کنار شویش از اعتکاف در مسجدمن در نزد خدا بالاتراست

.مردانى که  از مهمترین دلایل استحکام خانواده استخوش اخلاقى زوجین 

برند وهمسر آنها از او   باشند از زندگى لذتى نمى  عصبى هستند وزودرنج مى 

 درعذاب است 

کنند که شوهر   همچنین زنانى که بداخلاق وزبان دراز وعصبى هستند کارى مى 

شود فرارى مى  از منزل  . 



زند و مخارج   خانمى شکایت کرده بود که مدتى است شوهرم با من حرف نمى 

فرستد.وقتى علت این کار را از مرد پرسیدند جواب داد   من را بوسیله مادرش مى 

ام ام لذا با او قهر کرده  چون از دست بداخلاقى زن به تنگ آمده . 

.در خبرها آمده بود  کشاند گاهى بداخلاقى زوجین کار را به جاهاى باریك مى 

که مرد بیست ودوسالهاى همسر خودرا به این علت که اورا خر صدا زده بود با  

 چاقو کشت 

 .بخاطر بداخلاقی با خانواده امام زمان از او ناراضی شد...

برادر   ی اله ی محمد حسن آقا دیّس ی فرمود: من به آقا  ی اللَّه حسن زاده آمل ةیآ

و سلوک از شاگردان مرحوم   ری که در عرفان و س ی بزرگتر مرحوم علامه طباطبائ

  ی ( می خدمت آقا )علامه قاض ی کردم: وقت  ی بودمکرر عرض م ی قاض ی عل  دیس

که مرا هم در تشرفّ به خدمت   د یخواهش کن  شانی. از جانب من از ادیرس

  دیری اجازه ملاقات بگ زیمن ن ی و برا دیی خود نما ك یاللَّه )عج( شر ةیحضرت بق

رسند.( ی م م یسعادت عظ  نیدو بزرگوار به ا ن یدانستم ا  ی )چون م   

  ادیداشته باشم، بچه ها داد و فر ی در شهر آمل بعد از ظهر خواستم استراحت ی روز

نمودم و پرخاش   ی شده، با آنها تند ی کردند و مانع استراحتم شدند. من عصبان

که بچه ها را ناراحت    نی شدم از ا مانیبعد، از آن حرکات خودم پش  ی کردم ول



به   دهیخر وهیو م  ی نیریش دارکردم وجدانم ناراحت بود، عصر رفتم بازار و مق

حال وجدانم   نیدل بچه ها را به دست آورم، با ا له ینوسیبد دیمنزل آوردم که شا

گرفت آشفته خاطر بودم ی آرام نم .  

  ی محمد حسن اله دی کرده با مرحوم س  زی به شهر تبر ی گرفتم سفر م یتصم  بالاخره

که علّت    نیاز ا شی پ دمیرس شانیبه خدمت ا ی و قت ز،یملاقات کنم، رفتم تبر

؟ی ( رساندی قاض  ی عل د یگفتم: عرض مرا به خدمت استاد )س م،یمسافرتم را بگو   

به شما نوشتم و چون آدرس شما را   ی موضوع نامه ا نی : من راجع به افرمود

( فرستادم که به شما  ی طباطبائ ن یمحمد حس دی)س ی اخو ی نداشتم به خدمت آقا 

شما را به آقا عرض کردم آقا   امیپ ی شدم که وقت ادآوریبرساند، و در آن نامه  

فرمودند ی کرده سپس با ناراحت ی تأمل   

« که نسبت به عائله    ی با آن اخلاق ندینما  ی راه را ط ن یخواهند ا ی چگونه م شان یا

  ن یشود به ا ی و کودکان انجام و با آنها دعوا کردند، با آن اخلاق تند چگونه م

دیرتبه و مقام رس .»  



هست   ی ادیز ی و خمها و خطرها چ یدست اندازها، پ ها،یراه نا هموار ن یدر ا ی آر

مواظب و مراقب خود باشد و تمام اعضاء و جوارح   ارانهیهوش دیکه سالك با
 خود را همی شه  کنترل نماید.1

اری اگر مرد با خانواده خود بداخلاقی کند امام زمان)ع( از او ناراضی خواهد  

 بود.

همچنین اگر زن با شوهرخود بداخلاقی کند امام زمان)ع( از او ناراضی خواهد  

 بود.

یکی از علما همسر بداخلاقی داشت بطوری که همسر می امد جلو شاگردها به  

 این عالم بی احترامی می کرد... 

  اللَّهُ  يَق بَلِ لَم  تؤُ ذِيهِ ام رَأَةٌ لَهُ کَانَ  مَن  :   فرمايد  می  پیامبر اکرم )ص( 

  وَ  الدَّه رَ صاَمَتِ   إِن  وَ تُر ضیَِهُ وَ تُعِینَهُ  حَتَّی عَمَلهَِا منِ  حَسنََةً لَا  وَ صَلَاتَهاَ

  أَوَّلَ  کَانَت  وَ اللَّهِ سَبِیلِ فیِ ال أمَ وَالَ أَن فَقَتِ وَ الرِّقَابَ أَع تَقَتِ   وَ قَامَت 

 

 داستانهایی  از اخلاق اسلامی  1

زاده  رخلفیم ی : عل سندهینو  

 



  ذَلكَِ مِث لُ  الرَّجلُِ عَلَی وَ  (ص) اللَّهِ رَسوُلُ قَالَ قاَلَ ثُمَّ  النَّارَ تَرِدُ  مَن 

ال وِز رِ  وَ ال عذََابِ إِذاَ کَانَ لَهاَ مؤُ ذِياً  ظاَلِماً  . 2 يعنی هر زن  يا 

  نه و  شود می قبول او  های نماز نه کند اذيت را همسرش   مردی 

  يا زن  چنین.   دهد می انجام که خوبی کارهای و   ساير عبادات

  تمام در چه اگر شود می جهنم  وارد که است کسی اولین مردی 

  روز  هر  و باشد کرده عبادت صبح  تا  ها شب  و روزه روزها   عمرش

  را  خود دارايی   و  اموال  و و  باشد کرده آزاد خدا راه   در  را ای  بنده

.   باشد کرده  انفاق  خدا راه در  

 یکی از عوامل بداخلاقی بر می گردد به عدم کنترل عصبانیت.

 افرادی که عصبی مزاج هستند مرتب با اطرافیان و دوستان خود بدخلقی می کنند. 

  اولین چیزی دیدی بخور!

  ن ی نخست ی فرمود: چون صبح کرد ی وح  امبرانشیاز پ ی امبریعزّوجل به پ  ی خدا

را   ن یکن و سوم  ی را مخف ز یچ  نیبخور و دومّ ی را که با آن رو به رو شد ی زیچ

ز ی بگر ی مکن و از پنجم دیرا نوم ن یشو)پناه ده( و چهارم رایپذ . 
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و   ستاد یرو به رو شد.ا ی بزرگ اهیبه را ه افتاد و با کوه س امبریکه شد آن پ  صبح 

ماند،   ریّرا بخورم و متح نیگفت: پروردگارم عزّو وجل مرا فرموده است که ا

که توانش را   ی به خود آمد و گفت: پروردگارم، جلّ جلاله، مرا به کار  ی ول

را بخورد. هر چه به آن   آندهد. لذا به طرف کوه رفت تا  ی ندارم فرمان نم

  ی کوه را لقمه ا د یبه آن رس ی گشت و وقت ی شد، کوه کوچکتر م ی م كینزد

است که تا کنون خورده است ی زیچ  نیخوشمزه تر دیو آن را خورد و د افتی . 

به خود گفت: پروردگارم فرموده   افت،ی ن یّزر ی به راهش ادامه داد و تشت سپس

  ش یکند و تشت را در آن گذاشت و رو  ی را پنهان کنم. پس گودال ن یاست که ا

که رفت، برگشت ناگاه   ی و آن گاه به راهش ادامه داد. چند قدم خت یخاک ر

  پروردگارمخاک در آمده است. با خود گفت: من آن چه   ری تشت از ز دید

گرفت و رفت ی فرموده بود انجام دادم. لذا راهش را پ . 

کند. پرنده دور آن   ی م ب ی او را تعق « ی افتاد که»باز ی چشمش به پرنده ا ناگهان

  نی به چرخش در آمد. با خود گفت: پروردگارم عزّوجل فرموده است که ا امبریپ

خود را باز کرد و پرنده داخل آن شد. »باز«به  ن یشوم و پناه دهم. لذا آست رایرا پذ

در حال که من چند روز است دنبال آن هستم. آن   ، ی او گفت: تو شکار مرا گرفت



نکنم. پس،   دیرا نوم ن یگفت: پروردگارم عزّوجل به من فرموده است که ا امبریپ

باز انداخت و به راه خود ادامه داد ش یاز رانش را قطع کرد و پ ی تکّه ا . 

. گفت: پروردگارم عزّوجل مرا فرموده  د ید  ی کرم افتاده ا ی   دهیراه مردار گند در

که انگار    دیو برگشت. در خواب د ختی فرار کنم. پس از آن گر نی است که از ا

 ی دان ی م ایحال آ ،ی به انجام رساند ی به او گفته شد: تو آن چه بدان مامور شد

ها چه بود؟  نیا  

: نه. به او گفته شدگفت : 

شود، از عظمت و شدت خشم   ی آن کوه، خشم است. بنده هر گاه عصبان اما

  ی شتنداریشناسد. اما چون خو ی را نم ش یو قدر و ارزش خو ند یب ی خودش را نم

فرجام آن خشم چون   رد یکند و قدر و ارزش خود را بشناسد و خشمش آرام گ 

خورد  ی است که م یی گوارا ی لقمه  . 

نگه   ی بدارد و مخف دهیآن تشت عمل صالح است که هرگاه بنده آن را پوش اما

که   ی گرداند تا علاوه بر ثواب ی دارد، خداوند عزّوجل آن عمل را آشکار م

او را با آن آراسته گرداند ا یدن نی کند، در هم  ی م ره یآخرت او ذخ . 

 



شو و اندرزش را   رایدهد. پس او را پذ  ی است که تو را اندرز  ی آن پرنده، مرد امّا

 .قبول کن

  دیرا نوم ی کس  نی چن  د،یآ ی تو م  شیپ  ی حاجت  ی است که برا ی آن »باز« مرد امّا

 .مگردان

زیاست؛ پس از آن بگر بت ی غ ده،یامّا آن گوشت گند  و . 

 هر حقی به گردن داری برو ادا کن! 

الله محمد    هیبار خدمت ا ن یکه اول ی : وقتفرمودی )ره( م ی رازی الله نجابت ش تیآ

که گردنت   ی عارف بزرگ، مشرف شدم فرمودند که برو هر حق  ی جواد انصار

 ی کردم ول  هی تنب  نشیرا با اذن والد ی ا. گفتم من طلبه ایهست را ادا کن و بعد ب

که تا    ی کن  شیدایو پ ی برو دیبطلبم. فرمودند: با ت یالان کجاست تا حلال دانمی نم

ستین ی باب قرب، باب معرفت بازشدن ت،یباب روحان ی ادا نکن . 

 

 مرنج و مرنجان



ملاعلی آخوند ی : آقافرمودندینقل شد که م ی از مرحوم حاج آقا مجتهد

 ی خواست که او را موعظه کند. آقا ی نخودک ی از آقا معصومی همدانی 

گفت: مــــــــرنــــــــــج و مـــــــــرنجـــــــان ی نخودک . 

  ی عنیمرنج  ی نکنم. ول تی را اذ ی کس ی عن ی دمیآخوند گفت مرنجان را فهم ی آقا

  ایکرده   بتیمرا غ ی بفهمم کس ی ناراحت نشوم؟ مثلا وقت توانم یچطور م  ؟ی چ

نرنجم؟ توانمیفحش داده چطور م  ! 

. اگر خودت را  ی ندان ی گفت: علاج ، آن است که خودت را کس ی نخودک ی آقا

در   ی عزت و مقام خاص ی . اگر ما خودمان را دارای رنج ی نم گری د ی ندانست ی کس

از سخن   چگاهیه  گر ید  میبدان چ یو خودمان را در برابر خداوند ه میندان ا یدن نیا

میشو ی ناراحت نم گران ید .  

الله بهجت   هی. مرحوم استمی ن ی چیگفت من ه ی م ی قاض ی عل  د یالله س هیا مرحوم

  چ یبن ه  چ یگفت من ه ی م ی رازیعبدالله ش  دیگفت من گدا هستم!مرحوم اس ی م

  ی نیب زش یرفت .چون سرماخورده بود آبر ی م ق یداشت با قا ی انصار  خ یهستم!ش

خ را مسخره کرد.  ی!و شنجورندیها ا ی گفت همه شوشتر  قیداخل قا  ی داشتند.عرب

ناراحت   ی لی خ خ یبودند ان عرب دل درد گرفت و مُرد!ش دهی نرس ی هنوز به خشک

کردم  ی استغفار م  ش یحرف را زد برا ن یا  ی کاش وقت ی شد و گفت ا  



 .با بداخلاقی نورش رفت!

 شیخ رجبعلی خیاط می گوید:

تهران عبور   روسیس  ابانیخ  لیدر اوا ی مسجد  كی غروب از نزد  ی حوال ی شب     

  دمینماز اول وقت، وارد شبستان مسجد شدم. د لتیدرک فض ی کردم. برا ی م

از نور اطراف او را گرفته  ی مشغول اقامه نماز است و هاله ا ی شخص .  

دارد   ی اتیچه خصوص نمیخود فکر کردم که بعد از نماز با او مانوس شوم بب  شیپ

است داریاو پد ی در نماز برا  ی حالت  نی که چن .  

با خادم   ی درب مسجد، و كی نماز همراه اواز مسجد خارج شدم. نزد انیاز پا پس

کرد و به او پرخاش کرد و به راه خود ادامه داد دای پ یی مسجد بگومگو .  

 پس از عصبانی ت،  دی دم آن هاله نور از رو ی  سرش محو شد3.     

که بد را به خوبی  بهترین راه برای برخورد با تندی و بداخلاقی دیگران انست  

خ دهیم.  سپا  
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های ؛ در عوض بدی و يدرئون بالحسنةِ السیئةَ اولئك لهم عقبی الدار

کنند، اینان هستند که عاقبت منزلگاه نیکو یابند. )سوره مبارکه  مردم نیکی می 

(٢٢رعد، آیه   .  

ما در مقابل به انها محبت کنیم   ندر پدر یا مادر با ما بداخلاقی یا تندی کردگمثلا ا

به انها خوبی کنیم.اگر همسر انسان مرتب نق میزند یا با زبان مارا اذیت می کند ما  

در مقابل بش خوبی کنیم بش محبت کنیم.اگر اینکار را انجام دهیم باعث  

 رضایت امام زمان)ع( از ما میشود. 

 

که برادر ]دینی[ خود را دیدید و با هم دست دادید و  امام علی )ع(: هنگامی 

شوید، هر گناهی دارید رفته است و فرمود: »با  خوشرویی کردید و بعد جدا می 

دشمن خود هم دست بده؛ گرچه بد است. که خدا عزّوجلّ بدان امر کرده و  

( ۵۳۶، ص ۱۳ج بیت  اهل تفسیر..)…فرماید: ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسنَُمی   

حضرمی بر پیغمبر )ص( وارد شد و عرض کرد: »ای رسول خدا )ص( من  علاءبن 

ها کنند با آن کنم و در عوض به من بدی می ها احسان می خاندانی دارم که به آن

برند«، رسول خدا )ص( فرمود: »ادْفَعْ باِلَّتِی هِیَ  کنم و از من می صله می 

( ۴۱۵، ص۶۸ج  بحارالأنوار،..)…أَحْسَنُ   



در روایتی از امیر المؤمنین )ع( چنین نقل شده است:مِن کَمالِ الإیمانِ مُکافاهُ  

ءِ بِالإحسانِالمُسی  . 

این است که بدى کننده را به نیکى پاداش دهى.) غرر   [ کمال ایمانهاى از ]نشانه

( ۹۴۱۳الحکم، تمیمی آمدی، ح  

 امام حسن)ع(در مقابل ناسزا خوبی کردند

 

مردی از اهالی شام در جمع دوستان خود در محلی نشسته و مشغول گفت و گو  

بودند. در این هنگام، امام حسن مجتبی )ع(، به همراه تعدادی از اصحابش، از آن  

محل عبور می کردند. وقتی مرد شامی، امام حسن و یارانش را دید و ارادت  

ید  أصحاب حضرت به ایشان را دریافت، به دوستان خود گفت: »این گروه را ببین

که با چه هیبتی راه می روند.آیا اشما آنها را می شناسید؟« یکی از آنان جواب  

داد: »او که جلوتر از همه راه می رود، حسن بن علی است و همراهان او همگی از  

بنی هاشم هستند و اکثر مردم ارادت خاصی به ایشان دارند و برای آنها احترام  

.« در این لحظه مرد شامی از جای خود برخاست و خود را به  زیادی قائل هستند

جمع گروه امام حسن رساند.رو به روی حضرت قرار گرفت و پرسید: »آیا تو  

حسن، پسر علی بن ابی طالب هستی؟« حضرت با کمال آرامش فرمود: »بله، همین  



طور است. من پسر علی بن ابی طالب هستم.« مرد شامی با حالت خاصی گفت:  

»آیا خیال داری تو هم به راه پدرت قدم بگذاری؟« حضرت جواب داد: »مگر تو  

 «پدر من را میشناسی؟ آیا می دانی که پدر من مردی نیکوکار بوده است؟ 

مرد شامی با عصبانیت جواب داد: »پدرت چه کار نیکی انجام داده است!؟ تا  

جایی که من اطلاع دارم، پدر تو کافر، بوده است؛ پس تو هم مانند پدرت، بی  

دین و کافر هستی!« در این لحظه یکی از اصحاب حضرت به طرف مرد شامی  

رفت و سیلی محکمی بر صورت او نواخت و او را نقش بر زمین کرد. در این  

هنگام امام حسن به سمت مرد شامی خم شد و عبای خود را به روی او پهن نمود  

و به اصحاب خود فرمود: »با ایشان کاری نداشته باشید، به مسجد بروید.من نیز  

پس از مدتی به آنجا خواهم آمد.« اصحاب امام به سوی مسجد رفتند. امام حسن  

از زمین بلند کرد و به منزل خود دعوت   )ع( دست مرد شامی را گرفت و او را 

کرد. مرد شامی دعوت امام را پذیرفت و با هم به سوی منزل حضرت رفتند. وقتی  

به خانه امام حسن )ع( رسیدند، حضرت با خوشرویی و محبت، از آن مرد  

پذیرایی کرد و یك دست لباس خوب به او تقدیم کرد. مرد شامی بعد از صرف  

غذا و استراحت، از امام بسیار تشکر کرد و از محضر ایشان مرخص شد و  

رفت.امام به مسجد رفت و مشغول عبادت شد. بعد از پایان نماز و دعا، اصحاب  



امام گفتند: »یا ابن رسول الله! با آن مرد گستاخ و بی ادب چه کردید؟« امام حسن  

مجتبی )ع( ماجرا را برای دوستانش تعریف نمود. اصحاب حضرت گفتند: یا ابن  

رسول الله! او به شما و پدر بزرگوارتان توهین کرد؛ ولی شما به بهترین نحو از او  

پذیرایی کرده و به او محبت کرده اید.« امام فرمود: »بله من جواب بدی را با  

نیکی دادم و با این کار، ابروی خودم و اهل بیت )ع( را حفظ کردم. آن مرد  

نسبت به ما اهل بیت، بدگمان بود، ولی متوجه شد که اهل بیت پیامبر )ص(، با  

برادرانشان رئوف و مهربان اند.« بعد از این ماجرا، هر کس از مرد شامی خبری  

می گرفت، ماجرای محبت امام حسن مجتبی )ع( را برای همه تعریف می کرد و  

 می گفت: »در جهان هستی، کسی مهربان تر و بهتر از حسن ابن علی )ع( نیست 

 با خوبی کردن عده زیادی مسلمان شدند

به هنگام »فتح مکّه« که نه تنها دشمنان، بلکه دوستان، انتظار انتقام جوئى شدید   

مسلمین، و به راه انداختن حمام خون، در آن سرزمین کفر و شرک و نفاق و  

  کانون دشمنان سنگدل و بى رحم را داشتند، و حتى بعضى از پرچمداران سپاه

 الْمَلْحَمَهِ، أَلْیوَْمُ  اسلام در آن روز، رو به سوى »ابو سفیان« کرده، و شعار أَلْیَوْمُ یوَْمُ

حترام  تُسْبَى الحُْرْمَهُ، أَلْیوَْمُ أَذَلَّ اللّهُ قُرَیْشاً!: »امروز، روز انتقام، روز از بین رفتن ا 

نفوس و اموال دشمنان، و روز ذلت و خوارى قریش است« سر دادند، پیغمبر  



نْتُمُ الطُّلقَاءُ: »بروید و همه آزادید«، همه را  گرامى اسلام)ص(با جمله إِذْهبَُوا فَأَ

ا به این  مشمول عفو خود قرار داد، رو به سوى »ابو سفیان« شعار انتقام جویانه ر

شعار محبت آمیز تبدیل فرمود که: أَلْیَوْمُ یوَْمُ الْرَّحْمَهِ أَلْیَوْمُ أَعَزَّ اللّهُ قُریَْشاً!: »امروز  

، ص  ٢۱ ج  الانوار، بحار!) است«  قریش عزت روز امروز است،  روز رحمت

همین عمل چنان طوفانى در سرزمین دل هاى مکّیان مشرک، بر پا کرد که  ( ۱٠۹

: »فوج، فوج مسلمان شدند و آئین  دخُْلُونَ فِی دِیْنِ اللّهِ أَفْواجاً به گفته قرآن: یَ

... اسلام را با جان و دل پذیرا گشتند  

در زمان طاغوت افرادی  یکی از روحانیون رو اذیت کردند. او را که عازم سفر  

بود جلو ماشینش گرفتند و پایین اوردند و درحالی که هوابرفی بود اورا اذیت  

کردند. بعد انقلاب این روحانی فرمانده کمیته شد و دستور داد ان چند نفر را  

اوردند.انها با دیدن این روحانی معذرت خواهی کردند و درخواست بخشش  

 نمودند و این روحانی هم فورا انهارا ازاد کرد.... 

 

زدی رهبرانقلاب لگد م ی که هر روز به پهلو ی فرد  

 



در   دندیپرس  انیاز اطراف رانشهریبه ا ی رهبر انقلاب در سفر دیگوی دانشمند م ی آقا

بود کجاست؟ گفتند سنّش بالا رفته   نجای پاسگاه ا س یرئ  كی  نجایبه ا دم یزمان تبع

  نی! ادشیاریبا احترام ب دیکن داشیو بازنشست شده. فرمودند هرطور شده پ

گفتند از طرف رهبر انقلاب   ندکرد داش یبود پ ی بود. به هر زحمت ی شخص سنّ

و شروع کرد به   نی زم ی و افتاد رو  دیاز ترس رنگش پر  دیرا شن  ن یتا ا میآمد

کنار   اطی. بالاخره آوردنش به محلّ اسکان رهبر انقلاب و در حامیکه من نم هیگر

! به رهبر  دیتو رو خدا بهم رحم کن امیحوض لوله آب را گرفت و گفت داخل نم

  دیتا رهبر انقلاب را د  اطیخودشان آمدند داخل ح شانی انقلاب خبر دادند ا

تو رو خدا مرا ببخش! رهبر    دیّس  گفتی و م دنیوحشت کرد و شروع کرد به لرز

گفت شما   رمرد یتنگ شده! پ  ت یانقلاب بغلش کردند و گفتند برادر من دلم برا

!دی منو بکش دیخواهی م  

با هم نشستند   ی گرفتند ساعت مبالاخره رهبر انقلاب بردنش داخل اتاق و با او گر 

از او   گرداندندی را برم  رمرد ی پ نیکه ا ی و مشکلاتش را برطرف کردند موقع

بودند من هر روز   دیتبع   نجایا شانی که ا ی شما چه بود؟ گفت موقع انیجر دندیپرس

  زدمی لگد م شیبه پهلو زدمی به گوشش م ی لیو س  دیاریاو را به پاسگاه ب گفتمی م



رهبر شده هر روز منتظر بودم   شونیا دمی شن ی و من وقت گفتمی م اسزا و به مادرش ن

کنند   ر یمرا دستگ ند یایکه ب  

شدند عه یرفتار رهبر انقلاب ش  ن یبا ا شیهاهمسرش و بچّه رمرد، یپ نیا . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 توصیه شهید باقری... 

د، یناراحت هست ی :اگر از دست کسگفتی م  

دییو بگو دی رکعت نماز بخوان دو   

بنده تو حواسش نبود، من از او گذشتم، تو هم بگذر نی ! ا ایخدا   

کردن از خدا ی دلبر ی نطوریا    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ی بروجرد د یسرباز بر صورت شه ی لیس   

 

که فرمانده سپاه منطقه هفت از اتاقش   دی رس ی سر و صدا به حد ی دفتر فرمانده در

شد هیقض  ی ایآمد و جو رونیب . 

 

  ی دوباره تقاضا ی برگشته ول ی سرباز تازه از مرخص نیا  "دفتر گفت: مسئول 

داره ی مرخص ". 

 

ی دوباره بر شهینم ی آمد ی خب! پسر جان تو تازه از مرخص  "گفت: فرمانده ". 

 

کرد. در کمال    ی بروجرد دینثار شه ی محکم ی لیدفعه سرباز جلو آمد و س كی

  "و آن طرف صورتش را برد جلو و گفت: دیخند  ی بروجرد د یشه دمیتعجب د

بشه زان یطرف بزن تا م نی هم ا ی کیپسر!   ی دار ی نی دست سنگ ". 



 

  ن یدانستم ا ی نم د،یببخش "و گفت: دیهم او را برد داخل اتاق. صورتش را بوس بعد

سند یبنو ی گم سه روز برات مرخص ی است.م  ی قدر ضرور ". 

 

  ی نیرا با کارگز شی مسئول دفتر خواست مرخص  ی خشکش زده بود و وقت سرباز

 ی مرخص  ی خوا ی م ی ک   ی برا"را از دستش گرفت و گفت: ی هماهنگ کند گوش 

را ندارم  اقتشیخواد. من ل ی من؟نم ی ؟برای سیبنو ". 

 

  د یآن سرباز راننده و محافظ شه دمیرفت.بعدها شن  رون یب ه یهم با گر بعد

نرفت ی .آخرش هم به مرخصدیماه بعد هم به شهادت رس  ازده یشده؛ ی بروجرد . 

 

ی آخوند خراسان ی اخلاق محمد  

  ی که با آخوند خراسان ی ا قه یبود و به خاطر اختلاف سل ی شخص سخنران  كی

کرد و قصد   دایپ  ی فرد مشکل مال نی. ا کرد¬ی م نی توه شانی داشت، در منبر به ا

شرط منزل شما را   ك یگفت به  داری داشت منزل خود را به فروش رساند. خر



  ی ا چاره شخص هم چون  نی کند. ا  د ییآن را تا ی که آخوند خراسان خرم¬ی م

قولنامه را امضا   ی رفت و گفت که پا ی نزد آخوند خراسان ی نداشت با شرمندگ

آن   "د؟فروشی¬ی چرا منزل خود را م" گفتند:  شانیبه ا ی کنند. آخوند خراسان

دارم. آخوند  اج یکرده ام و به پول احت   دایپ ی شخص گفت که من گرفتار

پول   ن یپول به او داد و گفت که خانه خود را نفروش و با ا ی مقدار ی خراسان

عفو و گذشت است. حال اگر   ن یباتریکار مصداق ز  ن یمشکل خود را حل کن. ا

به سرعت   کرد،¬ی برخورد م ی فرد نی با چن ست ی عفو گذشت ن  ی که دارا  ی کس

خواهم کرد تا   ی کار " : گفت¬ی و م کرد ¬ی م ی ادآوریبدش را به او  ی کارها

( از دانشمندان ی نکته اخلاق  ك ی)هزار و ی خانه خود را بفروش  ی آخر عمر نتوان  

 

بنابراین اگر می خواهیم امام زمان از ما راضی باشد به هیچ وجه نباید با دیگران  

 بداخلاقی کنیم و باید خوش اخلاق و مهربان باشیم.

 

 

 



 یکی داشتن بصیرت در دین 

شیعه باید بصیرت داشته باشد تا بتواند حق را بشناسد و دنباله رو حق باشد.شیعه  

ای که بصیرت ندارد گمراه میشود و دنبال باطل راه می افتد در این صورت امام  

 زمان)ع( از او ناراضی خواهد بود. 

  ص یتشخ ی انست که دوست را از دشمن بخوب رتیاهل بص  ی ها ی ژگیاز و ی کی

کند.//.//  ی دوست را با دشمن عوض نم ی دهد و جا ی م  

  ی رفت همسرش بنام صفورا لشکر ایاز دن ی حضرت موس ی امده که وقت  خ یدر تار

بود وارد جنگ شد و   ی حضرت موس  ن یکه جانش  وشع یکرد و با حضرت  ه یته

  ی رفتند؟مال ب امبرخدایپ وشع یبه جنگ حضرت  ی شکست خورد.سوال:چرا عده ا

تکرار   خ یتار  ی راخوردند.!در زمان حضرت عل ی است که گول زن موس ی رتیبص

  ی رتیبص ی ب د ینیرفتند!بب ی به جنگ حضرت عل ریبه همراه طلحه و زب شه یشد و عا

  ادر کرار ب دریح  رمومنانیالله الاعظم ام  ی به جنگ ول ی کند که افراد ی با ادم چه م

هم فتنه گران به مقابله   88شدند.در فتنه  ی رفتند وجهنم امبریبرحق پ نی و جانش

عاقبت با   ی کردند ول  ی امدند و هفت ماه فتنه گر هیفق ت ی و وولا رانی ملت ا

  ی فتنه انها شکست خورد و سحر انان باطل شد.همه افراد دارا ی حماسه نه د

است.آل سعود دشمن   رانی ملت ا كیدشمن شماره   کایدانند که امر  ی م رتیبص



دشمن مردم ما   ن یاست.منافق ران یدشمن ملت ا لیاست. اسرائ رانی ملت ا

دوست ما   ی غرب   ی است...کشورها  رانیدشمن مردم ا ی پهلو  م یهستند.رضا ن

رسانه   نی هستند و دروغگوتر ی زبان دشمن نظام اسلام ی فارس ی ./ماهوارهاستندین

که   یی زنند دشمن مردم هستند./انها ی مکه بانکها را اتش  یی باشند//انها ی ها م

  رتیبص ی دهند دشمن کشورمان هستند.///افراد دارا ی را مورد حمله قرار م سها یپل

در   رانیو ارامش ملت ا تی و امن شرفتی کننده پ ن یتضم  هیفق تی دانند که ولا ی م

نگهبان دوست   ی است.شورا رانی دوست ملت ا ج یهمه ابعاد است. است.سپاه و بس 

ملت   تی حافظ امن  ی تیامن ی روهای هستند.ن رانی دوست مردم ا  تی روحانمردم است.

 .هستند

گفتند شخصی هست اهل نماز و مسجد و هیات ولی مخالف نظام جمهوری  

اسلامی و رهبری است. بنده عرض کردم ایشان نماز و کارهای خیرش باطل  

 است.زیرا مخالفت با ولی فقیه مانند مخالفت با امام زمان علیه السلام است.. 

 سردار دلها شهید سلیمانی گفتند:

است  رانی ا ،ی بن عل نی مروز قرارگاه حس  



. مانندی ها محرم   گر یحرم اگر ماند، د  ن یحرم است و ا ی اسلام ی جمهور دیبدان

و نه   ی مینه حرم ابراه ماند،ی نم ی باق ی برد، حرم نی حرم را از ب ن یاگر دشمن، ا

)ص( ی حرم محمّد ). 

نسبت شما   ی ریخبهاز شئون عاقبت  ی کیجنگ!    ادگارانیها، پس برادران، رزمنده 

شئون   نی ترو انقلاب است. والله، والله، والله! از مهم   ی اسلام ی با جمهور

رابطه   ی ریخبهشئون عاقبت  نیتراست. والله، والله، والله! از مهم  نیا  ی ریخبهعاقبت 

انقلاب را   نی است که امروز سکان ا ی می حک  نیما با ا  ی قیو حق ی و دل ی قلب

است نیمحور محاسبه ا نیترمهم  دید م یخواه  امتیدست دارد. در قبه . 

 

ی مانیحاج قاسم سل   دیسردار شه اناتیاز ب ی بخش  

دوست و دشمن   صیاست که در تشخ  ن یبه باطل ا شی از عوامل گرا ی کی   

اشتباه   ن یو ا ردی گ ی کند و دشمن را دوست و دوست را دشمن م ی م اشتباه

است ی وحشتناک . 

را دوست بداند   هی)ع( را دشمن بپندارد و معاو ی و عل دی ایان زمان ادم ب نکهیا

بماند ی که عاقبت به شر شود و در جهنم ابد شود ی باعث م . 



  ی را دوست م  لییو اسرا کایاشتباه ،امر ن یهستند بخاطر ا  ی در زمان ما افراد ای

دانند  ی نگهبان و ...را دشمن م ی و سپاه و شورا ت یو روحان ه یفق تی دانند و ولا .! 

خوانم  ی حاکمند من نماز نم ت یروحان ن یگفته بود تا ا یی اقا ! 

شود  ی اباد م رانی ا دیایب رانی ا لییگفته بود اگر اسرا ی رزنیپ  

شده اند خوشحال  دیحسن نصرالله شه  دیس  ای هی هن ل یاسماع دندیشن  ی وقت ی افراد

 شدند 

. فقط  م یکن ی را نگاه نم  رانیا ونیزی گفته بود ما اصلا در خانه مان تلو ی دختر

 ماهواره 

  هیامام زمان عل  ی است که وقت  اتیهستند.که در روا ی در جهل و نادان نهایا انقدر

شوند و  ی روند و البته کشته م ی ها به جنگ حضرت م نی السلام ظهور کند هم

گردند ی روانه جهنم م  

اشتباه شده اند و در صف باطل قرار   نی در کشور ما دچار ا  ی متاسفانه عده ا و

خواهد او را اگاه کند   ی انقدر لجباز هستند که هرچقدر ادم م ی دارند.و بعض

حرف حق را بشنود   ستی حاضر ن  

دانند و دوستان را دشمن ی دشمن را دوست م نهایا . 



اینهایی که  با جمهوری اسلامی و رهبری دشمنی می کنند بدانند در حقیقت با  

 ولایت و با امام زمان)ع(دشمنند. 

برای داشتن بصیرت باید با علما و فقها ارتباط داشته باشیم. باید پشت سر رهبر  

عزیزمان حرکت کنیم. باید با ادمای انقلابی رفیق باشیم و از ادمای ضد انقلاب  

فاصله بگیریم. باید از ماهواره فاصله بگیریم. باید مرتب از خدا بخواهیم به ما  

 بصیرت بده و در خط حق همیشه باشیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

است  یکی هم اهل عبادت و شب زنده داری بودن  

 شیعه امام زمانی باید اهل نماز باشد.باید به نمازش اهمیت بدهد. 

امام صادق)ع(در اخرین لحظات عمر مبارکش به فامیلها وصیت کرد که شفاعت  

 ما به کسی که به نمازش اهمیت نمی دهد نمی رسد!

  هیهد  نیقدر ا دیاز، طرف خداوند برا ماهاست. ما با ی مهم ارینماز هدبه بس قتایحق

شب هزار   ی دانستند و گاه ی همانطور که امامان ما قدر نماز را م میرا بدان ی اله

خواندند ی رکعت نماز م . 

و اخرت   ایو فرق نماز اول وقت  با اخر وقت مثل دن میاول وقت بخون دینماز رو با

بر نماز  ی عن صلوتهم ساهون.وا نهمی. ا لذنیللمصل  لیاست. لذا در قران فرموده و

اخر وقت   ی عنی... شمرندی که نماز رو سبك م یی خوانها. ان نماز خوان ها

کار   دیکه با ی افراد موقع اول وقت نماز، به کار مشغولند در حال ی .... بعضخونندیم

به کار   دیبر انان نازل شود لذا با ی کنند و اول نماز بخوانن تا برکات اله ل یرا تعط

وقت کار است!   ندیبه نماز، بکو نکه ی نماز است نه ا ندروقتیبکو  



وسط   کدفعهی با خبرنگاران مختلف مصاحبه داشت  ی رودی خلبان شنقل است  

تموم نشده گفت وقت نماز است. حضرت    همصاحبه، رفت گفتند هنوز مصاحب

وسط جلسه بلند شدند و فرمودند وقت   ی اسلام ی امام در جلسه سران کشورها

دشمن اول وقت نماز   ی رهای ت  ریدر ز نی در جنگ صف  )ع(نی رالمومن ینماز است. ام

ما   ی برا نهایخواند ا  ی در ظهر عاشورا اول وقت نماز م  )ع(نی خواند. امام حس ی م

 درس است 

شاید بعضی شبها تا    متاسفانه افرادی هستند اهل هیات و عزاداری برا اهل بیت)ع( 

صبح هم برا امام حسین)ع( سینه می زنند ولی بی نمازند.اینها بدانند که امام  

 زمان)ع( از انها ناراضی است. 

شیعه امام زمانی باید اهل تهجد و شب زنده داری باشد.حضرت از افرادی که  

 اهل نماز شب و استغفار در سحرها هستند خوشش می اید.

:ره میگویددر این باد نکمی  وقتی علی بن مهزیار با فرستاده امام زمان ملاقات   

و در   رودی راه م  ی که به آرام  دمیرا د  یی و خوش بو بایدر مطاف، جوان ز ی شب

. دلم متوجه او شد. برخاستم و به جانب او رفتم.  کندی اطراف خانه خدا طواف م

: کدام  دیگفتم: از اهل عراقم. پرس  ؟یی از مردم کجا دیشد، پرس تا متوجه من  

گفتم: خدا او را   ؟ی شناسی ( را مبی )ابن خص  بی : خصدیعراق؟ گفتم: اهواز. پرس



بود   داریها را بکه شب   دیرفت. گفت: خدا او را رحمت فرما ایرحمت کند از دن

...بود ی جار  وستهیو اشکش پ دینالی به درگاه خداوند م اریو بس  

در عبادت برای فرستاده امام   بن خصیب  شب زنده داری و گریه های ایعنی 

از ایشان بوده است... و باهث رضایت حضرت  بوده است مهم زمان)ع(  

 درباره شیعیان حضرت امده که شیران روز و عابدان در شب هستند. 

بنابراین شیعه ای که به نمازش اهمیت نمی دهد و اهل نماز شب نیست نباید انتظار  

 داشته باشد حضرت از او راضی باشد... 

 

 

 

 

 

 

 



 

است  یکی هم داشتن شجاعت و نترسیدن از دشمنان  

 شیعه اهل بیت باید شجاع باشد و از مرگ نهراسد. از شهادت استقبال کند. 

  لایبخ کونی للمؤمن أن  نبغى یلا و آله و سلم( فرموده: » هیالله عل  ی رسول اکرم)صل

و ترسو باشد  لیکه مؤمن بخ ست ی «؛  سزاوار نو لا جبانا . 

اللّهمّ إنّى أعوذ بك من البخل، و أعوذ بك من  حضرت فرمود: »آن ن یهمچن

برم ی از بخل و از ترس به تو پناه م ایخداالجبن، و...«؛     

  ی اله ت یاست .باعث عزت است. باعث رضا ی روزی باعث پ نی شجاعت مومن

کنند ی م ن ی شجاع را دوست دارند و انهارا تحس ی است.و مردم هم ادمها . 

ها و شکست ها دارد که اگر اصحاب   ی روزیدر پ ی ان چنان نقش مهم شجاعت

  ی گذاشتند و در امتحان اله ی السلام ترسو بودند ،امام را تنها م هیعل  ن یامام حس 

هاشم   ی شجاع بودندو تا آخر ماندند.از قمر بن ی انها همگ ی شدندول ی مردود م

السلام  ه یعل  نی امام حس  اباصح گری ساله  و د  زدهی السلام گرفته تا قاسم س ه یعل  

ماندگار شد خ یالسلام در تار هی عل  نی شجاعت اصحاب امام حس حماسه . 



السلام در   ه یعل ن یامام حس ندهیمردم کوفه ابتدا با حضرت مسلم،نما نکهیا ی طرف از

که با   یی مسلم را تنها گذاشتند چون انها ی بعد از مدت ی کردند ول  عتیام،بیق

به   دیانها را تهد ادی ابن ز نکهیکردند ترسو بودند و به محض ا  عت یحضرت مسلم ب

شدند   ی برداشتند.و دچار ذلت ی نیحس  امیاز ق ت یلشکر شام کرد انها دست از حما

 ی شانی لکه ننگ بر پ ن یا امت یالسلام تا روز ق  هایعل ی کبر نب ی ز شیکه  به فرما

ماند و هرگز پاک نخواهد شد ی مردم کوفه م . 

 

نامطلوب،  ی غلبه بر ترس ها ی برا راه  

و توکل بر خدا در همه کارها و در همه ساعات   ی و معرفت اله مانیا بالابردن

است ی اله  فیشبانه روز و انفاق کردن و داشتن استقامت بر انجام وظا .  

مَنْ أَسْلمََ وَجْههَُ لِلَّهِ وَ هوَُ محُْسِنٌ فَلَهُ   : »بَلى دیفرمای باره م  ن یدر ا میقرآن کر .

آرى کسى که در برابر خداوند   حْزنَُون«؛یَ وَ لا هُمْ  همِْیْأَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ لا خوَْفٌ عَلَ

ترسى بر    هباشد، پاداش او نزد پروردگارش ثابت است، ن کوکاری شود و ن میتسل 

خواهند شد...و باز فرموده است  نی آنها است و نه غمگ : 



«   ؛حْزنَُون« یَوَ لا هُمْ  هِمْیْ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالحِاً فَلا خوَْفٌ عَلَ ومِْیَآمَنَ بِاللَّهِ وَ الْ مَنْ

و عمل صالح انجام دهند نه   اورندی و روز جزا ب گانهیبه خداوند  مان یهر گاه ا

خواهند شد ن یترسى بر آنها است و نه غمگ . 

ی روزیدر پ ی شجاعت امت اسلام ت یاهم   

مرصوص............. انیصفا کانهم بن لهی سب  ی ف قاتلونی ن یالذ حب یالله  ان  

  ی برا ی است که آثار مثبت مهم ی مهم انسان  ی از ارزشها دن یشجاعت و نترس

آثار مثبت هست که اسلام به شجاعت  فرمان داده و از   ن یهم  ی دارد و برا ت یبشر

کرده است  ی ترسو بودن  نه .  

  ی ول رانیگردند همانند ملت ا ی نم ی که شجاع باشند دچار ذلت و خوار ی ملت

دهند مانند مردم کوفه در    ی که ترسو باشند عزت و شرافت خود را برباد م ی مردم

السلام ه یعل  نی امام حس ام یهنگام ق . 

 

داده از جمله انها   زی شش چ ت یالسلام فرمود خدا به ما اهل ب ه یسجاد عل امام

 شجاعت هست 

 لذا امام زمان)ع( از ادمای شجاع خوشش می اید و از ادمای ترسو بدش می اید. 



در تهران در دوران کشف حجاب، مدارس را مختلط کردند، زنان و  نقل است  

که    کردندی را مجبور م ونیدختران را مجبور کردند کشف حجاب کند و روحان

مجالس شرکت کنند خصوصا با همسرانشان. حضرت امام )رحمة   نی چن ن یدر ا

 اندآمد و گفت: گفته  ی الله کاشان تینزد آ ی که شخص کنند ی م فی ( تعرهیالله عل 

الله   تی . آدیجلسات با همسر خود شرکت کن ن یاز ا ی کیشما در  شودی که اگر م

اند. آن شخص با تعجب  گفته  ی زیچ  نی اند که چنفرمود فلان خورده  ی کاشان

حضرت   ی هم گفت من هم به اعل شانیاند! احضرت گفته  ی را اعل ن یگفت ا

!گفتم که خورده  

ی ازد   فی عبدالله بن عف  

از   ی در کوفه ، به او اعتراض کرد . و اد ی، که در مجلس ابن ز عه یبزرگان ش از

روشندل و آگاه و شجاع   یی نایبرجسته و زاهدان روزگار در کوفه بود ، ناب انیعیش

از   ن ی. چشم چپ خود را در جنگ جمل و چشم راست خود را در جنگ صف

منبر کوفه بالا رفت و   بر  ادیابن ز ی )ع( وقت  نی دست داده بود . پس از شهادت حس

با   ف یسخن آغاز کرد ، عبدالله بن عف  دالشهداءیو س امبریدر نکوهش خاندان پ 

  داللهیدر برابر عب  فی عبدالله بن عف .او را داد ی ها اوهیشدت و شجاعت ، پاسخ 

ابنَ مرجانة! الکذاّب ابن الکذّاب   ایبلند به او خطاب کرد: »  ی برخاست و با صدا



و تتکلّمون   نیی عدوَّ الله أتقتلون أبناء النب ایأنت و أبوک و مَن استعملكَ و أبوه، 

دروغ    رپس ی پسر مرجانه؛ دروغ گو  ی ا[ ۴...«.]ن؟یبهذا الکلام على منابر المؤمن

دشمن خدا؛   ی ا د،یباشی که تو را امارت داد و پدرش م ی گو، تو و پدرت و کس

و سخنان   دیزنی م ه یتک ن یو بر فراز منبر و مقام مؤمن د یکشی را م  امبرانیفرزندان پ

د؟ یکنی م ی بر زبان جار  زیکفرآم  

 

  ی سخنان که بود؟ و عبدالله پاسخ داد: ا نی ا ندهیبرآشفت و گفت: گو ادیزابن

که خداوند در    دیفرزندان پاکى را مى کش ایآن سخنان منم. آ ندهیدشمن خدا گو

حال گمان مى کنى که بر    نیدور ساخته است، با ا  شانیکتابش ناپاکى را فقط از ا

مهاجران و انصار که از   فرزندان ندیرس! کجا اد یاسلام هستى؟ اى خداى فر نید

کسى که خودش و پدرش در گفتار رسول    نی از ا رند؟ی سرکش انتقام بگ  نیا

مورد لعن قرار گرفته اند؟ ان یپروردگار عالم  

... کنند ر یرا دستگ ی به مأموران خود دستور داد و ادیزابن  

اری شیعه امیرالمومنین نباید درمقابل اهانت دشمنان به ولایت سکوت کنند. نباید  

 در مقابل منکرات سکوت کنند 



متاسفانه افرادی هستند که مومنند و از انها گناهی دیده نشده واهل نماز و  

مسجدند ولی در مقابل گناه سکوت می کنند.اگر در مجلسی در مهمانی افرادی  

علیه اسلام صحبت می کنند اینها ساکتند.اگر تو تاکسی یا مهمانی افرادی به  

رهبری اهانت می کنند یا از دشمن تعریف می کنند اینها ساکتند. اینها بدانند که  

 امام زمان از اینها ناراضی است. 

ایه الله حق شناسی جایی مهمان بودند. افراد انجا علیه حضرت امام صحبت می 

کردند و ایشان جواب انهارا می دادند . وقتی ظهر شد ناهار اوردند. ایشان ناهار  

خوردند و به خانه برگشتند.موقعی که استراحت کردند در خواب امام زمان علیه  

السلام را دیدند که حضرت از ایشان انتقاد کردند و فرمودند وقتی دیدی انها علیه   

 فلانی حرف می زنند چرا ماندی و با انها ناهار خوردی؟  

در برابر رضاخان  ی بافق ی محمدتق خ یش شجاعت    

ازمنکر   ی واهمه رضاخان را نه ی اکه بدون ذره یی استثنا ی هات ی از شخص ی کی 

به قدرت او  ی اذره ی بافق ی محمد تق خ یاست. ش ی بافق ی محمدتق خ یکردمرحوم ش

  ی و با لحن قاطع و تند او را نه نوشتی و بطور مدام به او نامه م گذاشتی نم ی وقع

رضاخان را از صدر نامه   اسم. از آنجا که خط اوخوب نبود، کردی از منکر م

تا نامه را با خط   داد ی که خطش خوب بود م  ی خیش كی و به  کرد ی حذف م



که   خ ی. آن شنوشتی سپس خودش اسم رضاخان را در صدر نامه م سدی خوب بنو

ها با خط او به رضاخان ارسال شده وحشت، تمام وجودش را بود نامه  دهیبعدا فهم

 !گرفته بود

و  ی ادبی اجازه ب  خ یش نی کرده بود که چرا به ا  خ یموسس حوزه را توب رضاخان

شجاعت را به اوج رساند و صبر رضاخان   ی بافق ی آقا نکه یجسارت داده است تا ا

قرار بود که زن رضاخان با دختران خودش به صورت   نی تمام شد. ماجرا از ا

)س( حاضر  مهحرم حضرت معصو نهیصحن آ وان یمکشفه در ماه رمضان در ا

  خ یخبر به ش ی به او تذکر دهد، وقت کندی کس در شهر جرأت نم چ یه شوند،ی م

و بر سر زن   دیآی و شجاعت به صحن م  ی ریبا کمال دل رسدی م ی بافق ی محمدتق

 رساندی م تی زن شاه خود را به دفتر تول کند،ی از منکر م ی و نه زندی م ادیشاه فر

  ن یو ا ی ساعت خودت را به قم نرسان دوکه اگر تا  زندی و به رضاخان زنگ م 

که رضا خان در اسرع   شودی م نگونهیو ا ستمی من زن تو ن ی را عقوبت نکن خ یش

هارا مورد حمله و  و تمام طلبه  شوندی سفاک و هتاک به قم وارد م ی وقت با جمع

را شخصا  ی محمد تق خ یو رضاخان ش دهند ی ضرب و شتم و اهانت قرار م

...کندی م ی دائم   دیتبع م یعبدالعظو به شاه  بردی م هران مضروب و با خود به ت  



اما او شخصیتی است که حضرت از او راضی است و در یك سفر پیاده از نجف  

 .تا مشهد،سه بار حضرت را زیارت می کند...

 


